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برای برادرم، مایک،
که با کلمه ها جادو می کند.
ا.ا

برای مادرم،
که زنده ام به جادوی محبتش.
ز.ت
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پیشدرآمد

این شد یک مقدمه ی خوباین شد یک مقدمه ی خوب

اوزی در اتـاق مطالعـه مشـغول خواندن کتاب تاریکـی برمی خیزد بود که تلفن 
زنگ زد. صدای زنگ آدم را وامی داشت حواسش را جمع کند و واکنشی نشان 

بدهد. خم شد و صفحه ی تلفن را نگاه کرد. روی نمایشگر نوشته بود:

شماره ی ناشناس

سر جایش صاف نشست. فقط یک نفر را می شناخت که مشخصاتش با این 
اطلاعات جور درمی آمد. کتابش را انداخت و گوشی را برداشت.

»الو؟«
صدای آن طرف خط گفت: »وقت ندارم گپ بزنیم. خودت می دونی کی ام.«

»رین؟«
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بعد از چند لحظه سکوت، اوزی دوباره گفت: »اگه داری سرت رو تکون می دی، 
می دونی که نمی تونم ببینم دیگه؟«

»یادم رفته بود جادوگر نیستی و قابلیت هات محدودن.«
»کجایی؟«

رین با مهربانی گفت: »مهم نیست. فقط باید بدونی داره یه خبرهایی می شه.«
»چه خبرهایی؟«

»گفتم که، وقت ندارم گپ بزنیم. همین قدر بدون که وقتش رسیده.«
تلفن قطع شد. انگار جادوگر حتی وقت خداحافظی کردن هم نداشت. اوزی 
گوشی را چند لحظه توی دستش نگه داشت و بعد آن را روی تلفن گذاشت. 
از وقتی رین توی کوهستان نیومکزیکو غیبش زده بود، این اولین  بار بود که از 
او خبری می شد و مکالمه شان هم دقیقاً همان طوری پیش رفت که انتظارش 

را داشت.
زیر لب با خودش گفت: »داره یه خبرهایی می شه.«

از جا پرید و فوری از اتاق مطالعه به سمت اتاق سیگی رفت. خبرهای خوبی 
داشت. رین گفته بود وقتش رسیده. البته معلوم نبود وقت چه چیزی رسیده، 

ولی مهم نبود. مهم این بود که جادوگر داشت برمی گشت.
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فصلاول

در میان تاریکیدر میان تاریکی

روز به پایان رسیده بود. غروب سرانگشتانش را به تن آسمان کشید و روشنایی 
مثل کودکی وحشت زده پا به فرار گذاشت. با فرارش، تاریکی به محله ی اوشِن 
ویـو درایـو پـلاک ۱۲۲۱ قدم گذاشـت. سـیاهی شـب، خیلی زود مثـل مهمانی 
ناخوانده و عظیم الجثه، با دسـت هایی خسـته و با قدرت راهش را باز کرد. روی 
همه چیز نشست و مثل پیرمردی که از پادرد می نالد، حالاحالاها نمی خواست از 

جایش بلند شود.
در آن سیاهی، خانه تلاش می کرد نورانی بماند.

پنجره های آن عمارت بزرگ، روشن بودند و ده دوازده چراغ دیواری، دورتادورش 
را گرفته بودند و تمام تلاششان را می کردند که به چشم بیایند. بادی شدید وزید 

و همه ی چیزهای سبکی را که سر راهش بودند، به سویی راند.
اگر اعصاب و جسـارت این جور کارها را داشـتی یا دلت می خواسـت پایت را 
از حدت فراتر بگذاری و فضولی کنی، راحت می توانستی از پنجره ی شاه نشین 
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آشپزخانه ی عمارت، به داخلش سرک بکشی و ببینی توی خانه چه خبر است.
توی آشپزخانه، یک پسر، یک دختر و یک پرنده دور میزی بزرگ نشسته 

بودند.
پسـر که اوزی نام داشـت، حتی در حالت نشسته روی صندلی هم قدبلند 
بود. پانزده سـاله بود و موهای قهوه ای اش روی گوش هایش را پوشـانده بود. 
خودش نمی دانست آن چشم های خاکستری که بیشتر وقت ها احساساتش 
را خوب نشان می دادند، چقدر خوش قیافه  اش کرده بودند. بینی صافی داشت، 

اما سرش را کج کرده بود و به کارت های توی دستش نگاه می کرد.
دختر گفت: »بدو دیگه!«

اوزی به آن  سمت میز نگاه کرد و چشم هایش روی سیگی ثابت ماند. سیگی 
موهای فرفری اش را پشـت سـرش بسته بود و لوستر بالای سرشان صورتش 
را روشن می کرد. تیرگی پوستش به چشم اوزی زیبا بود. به گمانش این رنگ 
را قبـلاً تـوی یک جعبه مدادشـمعی بزرگ دیده بود. سـیگی دوهفته ی پیش 
شانزده ساله شده بود، اما اعتمادبه نفسش باعث می شد چند سال بزرگ تر به 

نظر برسد.
سیگی نیشخندی زد و به شوخی گفت: »راست می گم دیگه! این بازی رو 

از مونوپولی هم کندتر بازی می کنی.«
پرنده ا ی کوچک قارقارکنان گفت: »پیکشنری۱ بازی کردنش رو ندیدی!«

کلارک پرنده ا ی معمولی نبود. همه چیز بود جز معمولی. پدر اوزی سال ها 
پیش اختراعش کرده بود تا توی فعالیت های علمی کمکش کند. کلارک بیشتر 
از فلز سـاخته شـده بود. بدن و بال هایش سـیاه بودند، اما دمش حلبی بود، 
منقارش از طلا بود و نوک چنگال هایش هم مسی بودند. موجودی احساساتی، 

متلک پران و دیدنی بود.
اوزی از خودش دفاع کرد: »توی پیکشنری اون قدرها هم بد نیستم!«

۱. نوعی پانتومیم تصویری. در این بازی فرد منظورش را با کشیدن نقاشی به هم تیمی اش می رساند.
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کلارک به او یادآوری کرد: »یه سـاعت لفتش دادی تا یه صخره بکشـی. 
نقاش خوبی هسـتی، ولی وقتی داری پیکشـنری بازی می کنی، دیگه نباید 

نقاشی ت رو سایه بزنی و اندازه گیری کنی.«
اوزی گفت: »چرا نباید؟ صخره ها مهمن.«

پرنده بدون اینکه فکر کند، گفت: »عین رین حرف می زنی.«
سکوت ناجوری حاکم شد و اوزی به سیگی و کلارک نگاه کرد. حقیقت این 
بود که دلشـان می خواسـت رین همان موقع آنجا باشد، اما جادوگر رفته بود. 
بعد از آن درگیری حسابی، توی کوهستان طوفانی نیومکزیکو، فلنگ را بسته 
بود. گفت به کوارفلت می رود؛ دنیایی برای جادوگرها که معلوم نبود وجود دارد 
یا نه. مثل ارواح غیبش زده بود و هر سه مدام از پس شانه ها )یا بال هایشان( 
پشـت سرشـان را نگاه می کردند به این امید که دوباره سروکله اش پیدا شود. 
تنها تماسی که یکی شان دریافت کرده بود، تماس  تلفنی کوتاه جادوگر با اوزی 
بود. دو هفته ی پیش روز تولد سیگی زنگ زده بود. بااینکه رین هیچ حرفی 
از تولد دخترش به میان نیاورد، ولی تماسش امیدوارشان کرده بود... اما بعد 

از آن هیچ اتفاقی نیفتاد.
اوزی گفت: »آره خب، رین تخته سنگ دوست داره.«

کلارک از روی میـز پریـد و روی سـر اوزی نشسـت. بعـد به ایـن امید که 
موهای او را بیشتر به لانه ی پرنده شبیه کند، با چنگال های مسی اش به پوست 

جمجمه ی پسر چنگال کشید.
»آخ!«

پرنده گفت: »هیس! مردم می رن پول می دن یکی این طوری سرشون رو 
بخارونه.«

»بعید می دونم.«
کلارک گفت: »خب پس برای پاهای خودم خوبه. اگه تکونشون ندم، دچار 

سندرم چنگال بی قرار می شم.«
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سیگی غر زد: »الان دو هفته از تلفنش می گذره. عجیبه که تا حالا برنگشته.«
»آره. گفت داره یه خبرهایی می شه.«

کلارک که کلاغ دانای جمع بود، منقارش را باز کرد: »من اگه جای شما بودم، 
خیلـی روی اون تلفن حسـاب باز نمی کردم. احتمـالاً منظور آقای جادوگر این 
بوده که می خواد موهاش رو یه مدل جدید بزنه. شـاید هم چاق شـده و خبر 

اضافه وزنش رو این طوری بهتون رسونده.«
اوزی گفت: »فکر نکنم.«

توی دو هفته ای که گذشت، هر سه بارها درباره ی تماس تلفنی کوتاه حرف 
زده بودنـد. امـا همه ی حدس و گمان هایشـان بی فایده بـود. چون محال بود 
کسی بداند جادوگری مثل رین چه منظوری داشته یا چه کاری ممکن است 

انجام بدهد.
سـیگی خمیازه ای کشـید و گفت: »می دونین چیه؟ شرمنده ، ولی فکر کنم 
برای امشب دیگه بسه.« کارت هایش را روی میز انداخت. یک ساعت بود که 
به کندی کارت بازی می کردند، اما بادی که در تاریکی بیرون خانه می وزید، انگار 
دنیا را تعطیل کرده بود. به نظر می رسـید سـیگی هم همان احسـاس را دارد. 

»صبح می بینمتون.«
اوزی هم کارت هایش را روی میز گذاشت. »خوبه. من که به هرحال داشتم 

می باختم.«
سیگی لبخندزنان گفت: »شب به خیر، اوزی.«

اوزی هم به او لبخند زد و سیگی به اتاقش در طبقه ی اول رفت که نزدیک 
اتاق مطالعه ی عمارت بود.

همین  که سیگی رفت، کلارک پرسید: »صورتت چی شده؟ الان این لبخنده؟«
اوزی که از روی صندلی اش بلند می شد، گفت: »بله.«

»لب ودهن شما آدم ها خیلی پیچیده ست. منقار خوبه که صاف و ساده ست.«
»دیگه بالاخره هرکسی یه ضعفی داره.«
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»والا، با این لبخندهات!«
اوزی کارت ها را جمع کرد و از درِ پشتی آشپزخانه بیرون رفت. آن بیرون بعد 
از اتاق پیرزن سرایدار که شبانه روز در خانه بود، راهروی کوتاه و سرپوشیده ای 
بود که پلکان چوبی اش به اتاقی بالای گاراژ می رسـید. وقتی اوزی از پله ها بالا 
می رفت که به اتاق برسد، هوا تاریک بود و باد می وزید. کلارک در برابر وزش باد 

مقاومت کرد و کنار اوزی بال زد.
پرنده پرسید: »خب برنامه ی تو و سیگی چیه؟«

»یعنی چی؟«
»توی همه ی فیلم هایی که دیدم، آدم ها تو سه سـوت عاشـق همدیگه می شـن، 
باهم می رن بولینگ، برای همدیگه آواز می خونن و آخرسر هم باهم ازدواج می کنن.«

»چه فیلم هایی می بینی تو؟«
»فقط همونی رو دیدم که درباره ی یه اکسیر صورتی جادوییه.«

»اون آگهی بازرگانی شربت معده ست.«
»خب، آخرش که عاقبت  به خیر شدن! مگه همه همین رو نمی خوان؟«
»من چه می دونم. من اصلاً نمی دونم عاقبت  به خیر شدن چه شکلیه.«

کلارک در چندمیلی متری بینی اوزی توی هوا معلق ماند.
پرنده گفت: »جدی؟ حدس هم نمی تونی بزنی؟ من فکر کنم شـکل اینه 

که موتوری که توی بدنمه موستانگ مدل ۱9۶8 باشه.«
کلارک تازگی ها بدجور رفته بود توی نخ تماشای ویدئوهای مربوط به موتورِ 

وسایل.
اوزی گفت: »تعریف من و تو از عاقبت  به خیری متفاوته. تو عاشق چیزهای 

فلزی مثل موتورها هستی، ولی من دنبال یه پایان تمام وکمالم.«
»خب، می دونی که اگه رین اینجا بود، چی بهت می گفت.«

»چی می گفت؟«
»چه می دونم... پرنده ام، جادوگر که نیستم.«
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سه پله مانده به اتاق، اوزی سر جایش ایستاد. دست چپش می لرزید و 
کم کم کل بدنش سوزن سوزن می شد.

کلارک جلوی صورت اوزی بال بال زد: »خوبی؟«
»گمونم فقط یه کم خسته ام.«

اوزی سه پله ی آخر را هم بالا رفت و درِ اتاقش را باز کرد. کلارک بال زنان 
وارد شد و به سمت میز تحریر گوشه ی اتاق پرواز کرد. پرید توی لانه ای که به 

شکل کپه ای کوچک از کاموای نارنجی ساخته بود.
کلارک گفـت: »چراغ مطالعـه ت رو روشـن بذار. حالا که مامانِ سـیگی رفته، 
می خوام همیشـه روشـن بمونم. به پتی قول دادم حواسـم به همه چیز باشه.«
 سه ساعت قبل، پَتی، مامان سیگی، با اتوبوس به فرودگاه پورتلند رفته بود.
قـرار بود سـخنران اصلـی یک کنفرانس پنج روزه در سـیاتل باشـد. اول دلش 
نمی خواست بچه ها را تنها بگذارد، اما کلارک بهش قول داده بود که یک پرنده ی 

محافظ و نگهبان باشد. کارش را هم خیلی جدی گرفته بود.
اوزی با مهربانی گفت: »ممنون که ازمون مراقبت می کنی.«

»از روز اول کارم همین بوده.«
کلارک راست می گفت. از لحظه ای که با اوزی آشنا شده بود، مراقب او بود. 
حالا هم بااینکه اوضاع آرام بود، هر دو می دانستند مشکلات دنیا تمام نشده. 
ماجراهایی که چند ماه پیش از سر گذرانده بودند، خطرناک بود و زندگی شان را 
عوض کرده بود. با آدم هایی روبه رو شده بودند که برای رسیدن به خواسته شان 
دست به هر کاری می زدند. وقتی این را می دانستند سخت بود که آب خوش 
از گلویشـان پایین برود. توی چنین وضعیتی، داشـتن یک پرنده ی نگهبان از 

واجبات بود.
اوزی سر کوچک پرنده را نوازش کرد و گفت: »شب به خیر، کلارک.«

کلارک گفت: »چه خیری بابا؟ بیرون انگار طوفانه!«
»باشه. بخواب، کلارک.«
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اتاق خواب بالای گاراژ کوچک بود و روی دیوار غربی اش دو پنجره ی قدی 
بزرگ داشت. پنجره ها رو به حیاط  پشتی و ساحلی باز می شدند که در برابر 
اقیانوس آرام گسـترده شـده بود. البته که در آن لحظه، پشـت هر دو پنجره 

تاریکی بود.
باد شیشه ی پنجره ها را می لرزاند.

توی اتاق، تختخوابی آهنی گذاشته بودند که تشکش را با چند ملافه ی سفید 
پوشانده بودند و چهار بالش سفید هم روی ملافه ها بود. کنار تخت، میز تحریری 
کوچک قرار داشت که کلارک روی آن خوابیده بود و کنار آن هم یک صندلی و 
سطل زباله ای که رویش تصویری از صدف های دریایی نقاشی شده بود. آن طرف 
اتاق، روبه روی تخت، دری بود که به دست شویی مشترک و اتاقک لباس باز 

می شد. همه ی درهای اتاق به رنگ آبی بودند و بقیه ی چیزها، سفید.
اوزی توی دست شویی آبی به سر و صورتش زد و بعد چراغ بالای سرشان 
را خاموش کرد. چراغ مطالعه را برای کلارک که با چشم های بسته توی لانه اش 
لمیده بود، روشـن گذاشـت. بعد لبه ی تختش نشست و سعی کرد ذهنش را 

آرام کند.
دست چپش دوباره می لرزید و این لرزش خفیف آزاردهنده بود.

دسـتــش را جلوی چشم هایش بالا گـرفــت و توی اتـاق نیمه تـاریک به 
انگـشت هایش خیره شد. روی انگشت اشـاره ی دست چپش یک ماه گـرفتگی 

داشت که مثل غلافی بنفش دور آن را پوشانده بود.
با صدای بلند گفت: »منظورت از ‘داره یه خبرهایی می شه’ همین بود، رین؟«

باد آن بیرون زوزه کشید، اما سؤال اوزی بی جواب ماند.
وقتـی هفت سـالش بـود، پدر و مـادرش را از او جدا کـرده بودند... جلوی 
چشـم هایش آن ها را برده بودند. توی کلبه ی کوچکی وسـط جنگلی دورافتاده 
رهایش کرده بودند تا خودش بزرگ شـود. وقتی آن قدری بزرگ شـده بود که 
بیفتد دنبال جواب سؤال هایش، سفری طولانی را پیش گرفته بود که عاقبتش 
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خیلـی هـم خیر نبود. سـفری کـه در آن فهمیده بود پدر و مـادرش دیگر زنده 
نیستند. توی همین سفر رین هم غیبش زده بود. جادوگر دیگر نقش مهمی 

توی زندگی اوزی پیدا کرده بود، ولی حالا او هم گذاشته و رفته بود.
باد هوهوکنان به شیشه ی پنجره می کوبید.

اوزی روی تختش دراز کشـید و چشـم های خاکسـتری اش را بست. بعد 
از سـال ها، بالاخره به جایی تعلق داشـت که آدم هایش دوستش داشتند. اما 
به خاطر آن ملافه های مرغوب و بالش های نرم، خواب راحتی نداشت. دل تنگ 
خانه ی خزه پوشی بود که در آن بزرگ شده بود... اتاق زیرشیروانی و پنجره ی 
گرد آن، بخشی از وجودش بودند که رهایشان کرده بود تا به صلاحدید وُکلا و 
قیم قانونی اش، زندگی مناسـبی را در پیش بگیرد. حالا امکاناتی مثل برق و 

دوش آب گرم داشت اما... دلش برای جنگل تنگ شده بود.
انگشتش دوباره لرزید.

وقتـی اوزی کوچک تـر بود، خیـال می کرد ماه گرفتگی مـادرزادیِ عجیبش 
معنایی دارد. فکر می کرد نشانه ا ی قدرتمند از یک جور توانایی خارق العاده است. 
ولی تا قبل از درگیری کوهستان، انگشتش مثل همه ی انگشت های معمولی 
دیگـر بـود. آن شـب، توی کوهسـتان، حس می کرد که انگشـت، توی ذهنش 
ماشه ی چیزی را می کشد، چیزی مبهم و قدرتمند. اما به هرحال، بعد از آن دیگر 

اتفاقی نیفتاده بود تا همان شب که انگشت به لرزه افتاده بود.
کمی طول کشـید، اما اوزی بالاخره به خوابی سـبک و نصفه نیمه  فرورفت؛ 
خوابی آشفته. بدنش می پرید، مثل سبیل گربه ای مضطرب که احساس خطر 
می کند. نفس هایش گاهی بریده بریده بود و گاهی عمیق. عرق از پیشانی اش 
سـرازیر می شـد و روی ملافه هـا می ریخـت. پشـتش قـوس برمی داشـت و 
مشـت هایش را باز و بسـته می کرد و از نوک موهای سـرش تا انگشـت های 

پایش می لرزید.
نفس اوزی بند آمد و از خواب پرید.
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می لرزید و سعی می کرد نفس بکشد. بعد، وقتی آرام گرفت، ریه هایش مثل 
دیگ بخاری که آهسته می غرد، مشغول کار شدند.

»اوممممممم.«
سر اوزی عقب و جلو می شد، اما موهای سیاهش ثابت مانده بود و مثل قیرِ 

تازه به پوست سرش چسبیده بود.
سعی کرد داد بزند: »سیگـ...!« ولی ذهنش جلویش را  گرفت.

باد صورت طوفانی اش را به شیشه چسبانده بود و پنجره را می لرزاند، کنجکاو 
بود ببیند چه خبر است.

لرزش اوزی متوقف شد و او روی تختش نشست. پتوهایش افتادند روی 
زمین. ماه گرفتگی اش طوری می لرزید که انگار روحش آن را کوک کرده تا تنش 

را بیدار و کاملاً هشیارش کند.
اوزی بـا چشـم های بسـته، پاهایـش را از تخت آویزان کـرد و روی زمین 
گذاشت. انگشت های پایش به فرش چسبیدند. خواب نبود، اما ذهنش هم 

به اختیار خودش کار نمی کرد.
بـاد مثل بم تریـن نوای آهنگی هولناک به خانه می کوبید. اوزی پلک زنان 
چشـم هایش را باز کرد. رفت طرف یکی از پنجره های عظیمی که رو به غرب 
و اقیانوس باز می شد. کف هر دو دستش را به شیشه فشرد. دست هایش با 

لرزش پنجره می لرزیدند.
آهسته چرخید و برگشت سمت تخت. تخت آهنی چهار دستگیره ی تزیینی 

روی چهار پایه اش داشت، فقط کمی بزرگ تر از توپ های بیلیارد بودند.
اوزی یکی از دسـتگیره های پایه ی پایینی تخت را گرفت. چشـم هایش را 
بست و آن را چرخاند تا باز شود. گوی فلزی جیرجیرکنان توی دستش شل 
شد. وزن دستگیره ی توپی، دستش را پایین کشید. اوزی چرخید و با حرکتی 

نرم، جسم سنگین را به طرف نزدیک ترین پنجره پرتاب کرد.
شترق!
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دستگیره ی تخت خورد وسط شیشه و با صدای گوش خراشی تمام پنجره 
را پر کرد از هزاران رگه تَرک که مثل تار عنکبوت سطح شیشه را پوشانده بودند. 

بعد با صدای تلپی، افتاد کف اتاق.
اوزی همان جا ایسـتاده بود، ذهنش داشـت دسـتورهایی می داد که دلش 
نمی خواست از آن ها پیروی کند. بی مقدمه و بدون دلیل، یک وری و با شانه ی 

راستش صاف دوید سمت شیشه  ی ترک خورده.
شیشه ی پنجره ی طبقه ی دوم هزار تکه شد و بیرون ریخت و اوزی هم از 

میان شیشه ها بیرون پرید.
پسـرک نه جیغ کشـید و نه دسـت وپا زد، فقط افتاد روی علف های پشت 
گاراژ و به سمت درختان حاشیه ی حیاط قل خورد. وقتی نزدیک دو تخته سنگ 

بزرگ متوقف شد، بدنش مثل توده ای انسانی مچاله شده بود.
از جایش بلند شد.

باد که حالا اوزی را کاملاً در اختیار داشت، سر از پا نمی شناخت. دورتادور او 
می گشت و تمام تنش را در بر گرفته بود و موهای سیاهش را به هم می ریخت. 
چراغ های پشت خانه و گاراژ وحشیانه تاب می خوردند و سایه های لرزانی را به 

وجود می آوردند که دور پسر می رقصیدند.
اوزی که هنوز بیشتر خواب بود تا بیدار، راه افتاد و از گاراژ فاصله گرفت. بدنش 

پر از بریدگی های کوچک و خرده شیشه بود.
اما توی صورتش هیچ احساسی نبود.

روی علف ها راه رفت، از چند تخته سنگ گذشت. از میان درختان و از بین یک 
نیمکت سنگی و نرده ی فلزی گذشت. توی راهی شنی و باریک قدم گذاشت که 

میان علف های بلند می پیچید و به سمت ساحل می رفت.
چهره اش هنوز هم همان بود.

باد مثل آدمی قلدر که هیچ بویی از آداب اجتماعی نبرده، خودش را به اوزی 
می کوبید و هلش می داد و دانه های شـن را مثل خرده شیشـه هایی سرگردان 
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توی هوا می دمید... سر و دست و چشم های اوزی را می گزید و به خراش ها 
و بریدگی های قبلی اش اضافه می کرد.

با وجود این، اوزی هنوز داشت راه می رفت.
نقطه ی سیاه کوچکی که در تاریکی شب به زور دیده می شد، پشت پسر آمد 

و حرف زد.
»چی کار داری می کنی؟!« کلارک بود که با صدای بلند پشت سرش قارقار 

می کرد.
صدای ضعیف پرنده در هیاهوی باد گم بود و جریان هوای سنگین، پرواز 

و رسیدن به اوزی را برای کلارک دشوار می کرد.
کلارک از ته دل جیغ زد: »آهای! چه ته تو؟!«

باد پرنده را به سمت خانه پرتاب کرد.
کلارک خودش را جمع وجور کرد و با جریان هوا جنگید. هوا تاریک بود و شارژ 
الکتریکی که قبل از خاموش شدنش ذخیره کرده بود با سرعت ته می کشید، 

چون داشت از تمام قدرتش برای مقابله با باد استفاده می کرد.
قارقار کرد: »راه نرو دیگه! اوزی!«

پسر با شنیدن اسمش لحظه ای ایستاد، دو بار پلک زد و بعد دوباره به راه 
افتاد. همان مکثِ یک لحظه ای کافی بود تا کلارک خودش را به او برسـاند و 

چنگال هایش را پشت تیشرت اوزی فروکند.
کلارک با جیغ وداد قارقار کرد: »چی کار داری می کنی؟! من هم عین تو اقیانوس 

رو دوست دارم! ولی الان نصفه شبه و باد هم زده به سرش!«
در دوردسـت، امـواج عظیم دریـا پایین می آمدند و بدن سنگینشـان را به 

ساحل می کوبیدند.
کلارک که تلاش می کرد از روی تیشرت اوزی تا شانه ی چپش بالا بیاید، 
داد زد: »جدی می گم!... من... من... من دیگه دارم خاموش می شم. دیگه 

نمی تونم...«
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کلارک خاموش شده بود؛ اوزی را رها کرد. وقتی باد وحشی پرنده را مثل 
کاغذی مچاله به سـمت خانه پرتاب کرد، چنگال چپ کلارک شـانه ی اوزی را 

خراشید.
اوزی راهش را به طرف آب ادامه داد.

این بار چیزی فرق کرده بود. زخم عمیق چنگال های کلارک چیزی را در پسر 
بیدار کرده بود. سر اوزی به این سو و آن سو می چرخید و پاهایش آرام تر جلو 

می رفتند، چون داشت با این اتفاق، هرچه که بود، می جنگید.
باد و طوفان او را بیشتر به سوی آب هل می دادند؛ مهی که از روی موج ها 

برخاسته بود، او را در بر گرفت و بدن و لباس هایش را خیس آب کرد.
می خواست داد بزند، اما ذهنش مال خودش نبود. چیزی داشت او را جلو 
می برد... پاها و دست ها و بدنش دست به دست هم داده بودند و باهم، او را 

به سمت دریای خروشان پیش می بردند.
وقتی پاهایش به سـاحل رسـید، امواجی که از بیشـتر تپه ها بلندتر بودند، 
روی سرش فرود آمدند. با آب و باد می جنگید، اما بی فایده بود؛ چون بااینکه 

ذهنش مقاومت می کرد، بدنش به راه رفتن ادامه می داد.
اوزی به میان موج ها قدم گذاشت.

دریا او را عقب می راند، اما بدنش با سماجت جلو می رفت.
توی یک چشم به هم زدن آب دریا تا کمرش بالا آمده بود و بعد هم تا قفسه ی 

سینه اش.
همان طور که موج ها یکی پس از دیگری روی سرش فرود می آمدند، جلوتر 
می رفت. اقیانوس آن قدر سرد و بی رحم به نظر می رسید که بدنش به لرزه افتاده 
بود. آب دهانش را پر کرد و چشم هایش را کور. نمک دریا و تلخی حقیقتی را 

که داشت اتفاق می افتاد، می چشید.
به نظر می رسید قدم بعدی بدون شک مرگ است.

دریا زیر پای اوزی را خالی کرد و پسرک در پهنه ی خیس و مرگ بار آن فرورفت.
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فصلدوم

تکه پاره  ام کنتکه پاره  ام کن

چشـم های قهوه ای سیگی ناگهان باز شـدند. قلبش تندتند می زد... چیزی از 
خـواب بیـدارش کرده بود. همان جا دراز کشـید و فکـر کرد که چه چیزی بوده. 
خواب دیده بود؟ صدای باد بود؟ صدای یک کلاغ فلزی دردسرساز بود که مثلاً 

می خواست محافظ و نگهبان باشد، اما نمی توانست ساکت بماند؟
انتخابش را کرد؛ صدای باد بوده.

بـاد که فکر سـیگی را خوانده بود، جوری پشـت پرده هـای پنجره اش زوزه 
می کشید که انگار می خواست صدای گوش خراشش را به رخ طبیعت بکشد.

سیگی چشم هایش را بست، آهی کشید و سر جایش نشست.
اتاقش تاریک بود، اما نوری که از سـاعت رومیزی کوچکش سـاطع می شد، 
آن قدر روشنش می کرد که سیگی بتواند بدون خوردن به در و دیوار در آن راه برود.

باد بلندتر زوزه کشید.
»ساکت شو دیگه!«
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از جایـش بلنـد شـد و رفـت سـمت کلیـد بـرق. کلیـد را زد و دوروبـرش 
روشن تر شد.

نگاهی به اطرافش انداخت، همه چیز سر جایش بود، ولی انگار از فاصله ای 
دور صـدای چیزی را می شـنید که مدام به چیـز دیگری می کوبید. لباس های 

گل وگشادی پوشید و رفت توی راهرو.
با صدای بلند صدا زد: »کلارک!«

جوابی نگرفت.
توی راهرو جلو رفت و صدای تاپ تاپ بلندتر به گوشش رسید.

»کلارک! اوزی!«
صدا توی آشپزخانه بلندتر بود. انگار از سمت گاراژ می آمد. سیگی درِ آشپزخانه 
را باز کرد و به راهروی کوتاهی نگاه کرد که به پلکان چوبی می رسید. چیزی به 
چیزی ضربه می زد و می کوبید. سیگی به بالای پلکان نیمه تاریک نگاه کرد و درِ 

اتاق اوزی را دید که باد شدید محکم آن را به هم می کوبید.
داد زد: »اوزی! کلارک!«

حتماً مشکلی پیش آمده بود.
دوید توی راهرو و از پله ها بالا رفت. دسـتگیره ی درِ خشـمگین را گرفت و 
چراغ اتاق را روشـن کرد. غافل گیری بدی در انتظارش بود. تخت خالی اوزی 
و شیشه ی شکسته ی پنجره. باد مثل روح چاق وچله و شلخته ای اتاق را قُرُق 

کرده بود و دور سیگی می چرخید. همه جا پر از تکه های کاموای نارنجی بود.
»اوزی!«

سیگی به سمت پنجره رفت و به تاریکی شب طوفانی خیره ماند. دست هایش 
می لرزید؛ زانوهایش شل شده بود. موهای فرفری اش توی باد تاب می خورد. 
به اندازه ی کافی ماجراهای خطرناک با اوزی پشت سر گذاشته بودند، با فکر 

دردسر جدید، حالت تهوع گرفت.
هنوز داشـت به خرده شیشـه های پنجره نگاه می کرد که چیزی پروازکنان 


